
ســینما  دســت اندرکاران  از  یــک  هــر 
خاطــرات و نکاتــی دارنــد کــه می تواند 
روشــنگر زوایای مختلف تاریخ ســینما 
باشد. برای دستیابی به تاریخی مستند 
لازم  کشــورمان  ســینمای  از  کامــل  و 
اســت تمام آنچه در حافظــه و خاطره 
دســت اندرکاران ســینما پنهان اســت، 
ضبــط و ماندگار شــود. موزه ســینما به 
وظیفــه  راســتای  در  و  منظــور  همیــن 
خود برای نگهــداری، ثبت و ضبط آثار 
ایــران  ســینمای  تاریــخ  رویدادهــای  و 
از اردیبهشــت ســال ۸۶ طــرح تاریــخ 
شــفاهی ســینمای ایــران را اجــرا کــرد. 
بــا اجرای این طــرح هنرمنــدان زیادی 
در فضــای صمیمــی و قابــل اعتماد از 
خصوصی تریــن مســائل تــا فنی تریــن 
امــور کاری شــان نکاتــی را بیــان کردند 
کــه اگــر بازگــو نمی شــد، بخــش زیادی 
از ایــن خاطــرات یــا بخشــی از تاریــخ 
اجــرای  می رفــت.  خــاک  زیــر  ســینما 
از چنــد ســال  پــروژه مهــم پــس  ایــن 
وقفــه به تازگی دوبــاره در موزه ســینما 
از ســر گرفتــه شــده اســت. ابوالحســن 
داوودی، فاطمــه معتمدآریــا، مهــدی 
عســگرپور،  محمدمهــدی  هاشــمی، 
جمــال ســاداتیان، ابوالفضل پورعرب، 
کیومرث پوراحمد، افسانه بایگان، آزیتا 
فریــدون  توحیــدی،  فرهــاد  حاجیــان، 
بهــزاد  اســعدیان،  همایــون  جیرانــی، 
اهالــی ســینما  از جملــه  و...  فراهانــی 
ویدیویــی  گفت وگــوی  در  کــه  هســتند 
تــا آشــکارترین  در مــورد پیچیده تریــن 
رویدادهای ســینمایی و زندگینامه شان 
نشــر  به تازگــی  کرده انــد.  صحبــت 
بخش هایی کوتاه و گزیده و مناسبتی از 
گفت وگوهای قدیمی این پروژه توســط 
موزه ســینما به مناســبت های مختلف 
از جمله زادروز یا درگذشت چهره های 
شناخته شده نشان می دهد که هر کدام 
از این گفت وگوها تا چه میزان پتانسیل 
بــرای  گنجینــه ای  بــه  کــه  دارد  را  آن 

شــناخت نســل های بعــدی و تکمیــل 
پازل تاریخ سینما تبدیل شود. 

جیرانــی  فریــدون 
منتقــد  و  فیلمســاز 
ســینما دربــاره اهمیت 
ثبــت  و  اقــدام  ایــن 
تاریــخ شــفاهی ســینما 
بــه »ایــران« می گویــد: »تاریــخ شــفاهی 
شــود.  نگهــداری  و  ثبــت  بایــد  ســینما 
مــوزه ســینما جایــگاه ثبت همین اســناد 
و  فرهنــگ  وزارت  اســت  لازم  اســت. 
ارشــاد اســامی ثبــت تاریــخ شــفاهی را 
جــدی بگیرد و بودجــه ویژه ای بــرای آن 

اختصــاص یابــد. محدودیتــی هــم برای 
افراد مصاحبه شــونده قائل نشــود. چون 
قرار نیســت این مصاحبه ها منتشــر شود 
بلکه هدف این است که آرشیو جامعی از 
تاریخ سینما در موزه سینما ایجاد شود.«

ایــن فیلمســاز بــا اشــاره ای گــذرا بــه 
تاریخچه چندســاله این پــروژه می گوید: 
مــوزه  تأســیس  آغازیــن  ســال های  »از 
ســینما منتقدان ســینما از جمله جمال 
امیــد و بعدهــا زاون قوکاســیان، جــواد 
طوسی، عباس بهارلو و... به دنبال ثبت 
تاریخ شفاهی سینما بودند. جمال امید 
بــا خیلی هــا رایزنــی کــرد. عــده ای برای 

مصاحبــه آمدند و برخی هــم حاضر به 
گفت و گــو نبودنــد. اگــر اشــتباه نکنــم در 
این آرشیو مصاحبه محمدعلی فردین، 
ناصر ملک مطیعی، عباس شــهابی و... 
وجــود دارد. مصاحبه خیلــی  از چهره ها 
که دیگر در بین ما نیســتند. حیف اســت 
افــرادی کــه امروز هســتند خاطراتشــان 
از  واگویه هایشــان  و  نکننــد  نقــل  را 
رویدادهــای ســینمایی و زندگی شــان در 

موزه سینما ثبت نشود.«
جیرانی در ادامــه به اهمیت دانش 
و اطاعــات فــرد مصاحبه کننــده برای 
بیــرون کشــیدن خاطراتی که در ســینه 

دســت اندرکاران ســینما پنهان است و 
ثبت درســت آنها تأکید می کند: »کسی 
که مقابل مصاحبه شــونده می نشــیند، 
باید اطاعات جامعی داشــته باشــد تا 
بتوانــد حافظه هایی را که دچار اشــتباه 
می شــوند بــه مســیر درســت هدایــت 
کنــد و اطاعــات اشــتباه در تاریخ ثبت 

نشود.«
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه 
چهره هــا  انتخــاب  بــرای  مؤلفه هایــی 
توضیــح  بگیــرد،  قــرار  مدنظــر  بایــد 
می دهــد: »این مصاحبه هــا باید بدون 
حساســیت و اعمــال محدودیت ضبط 

شــوند چــون قرار نیســت منتشــر شــود 
بلکه هــدف ثبت کامل تاریخ شــفاهی 
و آرشــیو آن در مــوزه ســینما اســت. بــا 
تمــام هنرمندانــی کــه بــرای ســینمای 
کشور کار کرده اند، چه آنهایی که خارج 
از کشــور هستند و داخل کشور گفت وگو 
شــود. منعی وجود نداشــته باشد. باید 
زودتــر ســراغ افــرادی رفت کــه ممکن 
اســت چنــد ســال دیگــر حافظه شــان 
یــاری نکنــد. چهره هایــی در ســینمای 
امــروز داریم کــه خیلی مهم هســتند و 
بایــد مصاحبه تمام عیار از آنها داشــته 
مجیــد  حاتمی کیــا،  ابراهیــم  باشــیم. 
مجیــدی، مســعود کیمیایــی، داریوش 
کیانــوش عیــاری، جعفــر  مهرجویــی، 
پناهی و... لازم اســت خاطراتشان ثبت 
شــود. ایــن مصاحبه ها، روایــت زندگی 
اهالی ســینما و تاریخ سینماست و قرار 
نیســت منتشــر شــود. می تواند آرشــیو 
گرانبهایی شود برای نسل های آینده تا 
با مراجعه به موزه سینما متوجه شوند 
هنرمنــدان پیشــین چــه کار کرده انــد و 

چطور کار کرده اند.«
جیرانــی در عین حــال تأکید می کند 
کــه لزومــاً قــرار نیســت از قول مشــاهیر 
شــود  ثبــت  ســینما  تاریــخ  چهره هــا  و 
بلکــه بــا تمامی کســانی کــه به نحوی در 
فعالیت هــای متنــوع تولیــد و نمایــش 
ســینما حضــور داشــتند بایــد مصاحبــه 
کارگــران  و  صحنــه  »کارگرهــای  شــود: 
لابراتــوار و دســتیاران فیلمبــردار زیادی 
داریــم کــه بــا وجــود ســن بــالا و تجربــه 
نداشــته اند.  گفت و گویــی  هیــچ  زیــاد 
گفتــن  بــرای  زیــادی  حرف هــای  آنهــا 
کــه  داریــم  سیاهی لشــگرهایی  دارنــد. 
امروز دستفروشــی می کننــد و خاطرات 

درخشانی از فیلم ها دارند.«
او در پایــان تأکیــد می کنــد کــه گر چه 
مــرگ خبر نمی کنــد اما اولویــت باید با 
افــرادی باشــد که ســن و ســال بیشــتری 
کــه ســابقه بیشــتری  دارنــد؛ آدم هایــی 
دارنــد و ایــن ســابقه می تواند بخشــی از 

تاریخ سینما را روشن کند.
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برای خواندن درباره آنچه در برهه ای 
بر ســرزمین مان گذشــته حتمــاً لازم 
نیســت کــه ادبیــات جنــگ در زمــره 
همیــن  باشــد؛  علاقه مندی هایمــان 
که می دانیم ایران برای هشــت سال 
صحنه نبرد بوده و دلاوری و رشــادت 
زنان و مردان بســیاری را برخود دیده 

کافی است. 
در این بیــن اگر قرار بــه انتخاب چند 
اثر باشــد بــد نیســت که نوشــته های 
مجیــد قیصــری را فرامــوش نکنیم. 
سال هاســت  اینکه  بر  افزون  قیصری 
درباره جنگ می نویســد با داستان ها 
و رمان های خود نشان داده که بدون 
استناد به تحقیق و پژوهش سراغ این 

حوزه ادبی نمی رود.  
او  از  اثــری  پیش تــر  اگــر  بنابرایــن 
نخوانده اید می توانید با داستان بلند 
»ضیافــت به صــرف گلوله« شــروع 
کنید، تازه ترین نوشــته این نویســنده 
»کتــاب  انتشــارات  همراهــی  بــا  کــه 
شــده  کتابفروشــی ها  روانــه  کوچــه« 
اســت. داســتان این کتاب بــه دوران 
بعــد از جنگ تحمیلــی بازمی گردد و 
ماجــرای آن درباره شــخصیت هایی 
است که طی حادثه ای ناچار به مرور 
خــود  گذشــته  خاطــرات  یــادآوری  و 

می شوند. 
داستان از کارت دعوت های ناشناسی 
شــروع می شــود کــه بــرای چنــد نفــر 
ارسال می شود، آن هم در شرایطی که 
معلوم نیست میزبان کیست و خانه 
بــه چه کســی تعلــق دارد. حتی دلیل 
ایــن دعــوت هم نامشــخص اســت! 
با این حــال دعوت شــدگان به محل 
میهمانــی می روند و آنجــا با لکه های 

خون روبه رو می شوند. 
ماجرای اصلی این کتاب که پیرامون 
خاطرات شــخصیت ها و شخصی به 
نام ســرگرد بهزاد فرحان شکل گرفته 
شــکل  خون  لکه هــای  همیــن  حــول 
می گیرد و... همان طور که پیش تر هم 
درباره این کتاب گفته شده، مخاطب 
وقتــی پــای دیالوگ هــای »ضیافــت 
بــا  و  می نشــیند  گلولــه«  صــرف  بــه 
به  می شود  همراه  آن  شخصیت های 
یاد دردها و خاطــرات جنگ می افتد 
و در ایــن بیــن فرصتی برای آشــنایی 
بیشــتر بــا آدم هایــی پیــدا می کند که 
شــاید برخــی از مــا  آنــان را فراموش 

کرده باشیم.

مهــم  تماشــاخانه های  از  یکــی  ســعدی  تئاتــر 
تاریــخ تئاتــر ایــران اســت کــه بیســت ماه بعــد از 
آنکه نوشــین از تئاتر فردوســی بیرون آمد، یعنی 
دقیقــاً ســال 1329 کار خــود را آغاز کــرد و به یکی 
از مهم تریــن پاتوق های نمایــش در ایران تبدیل 
شــد. درباره این تماشــاخانه و تأثیر عبدالحســین 
نوشــین بر تئاتر ایران بســیار نوشــته اند و گفته اند 
و  ایــن تماشــاخانه  اینکــه همــه ماجراهــای  امــا 
تاریخــش را کســی در قالب فیلم یا تئاتــر بر پرده 
ســینما یا صحنه تئاتر بیاورد؛ موضوعی اســت که 
کــم به آن پرداخته شــده اســت. از جمله معدود 
پرداخت های هنری به این تماشــاخانه و داستان 
روزگارش، روایت نمایشــی حســین کیانی از تئاتر 
ســعدی اســت. کیانــی اولین بــار نمایــش »تئاتــر 
ســعدی، تابســتان سی و دو« را در ســی و پنجمین 
جشــنواره تئاتر فجر و در ســالن اصلی تئاتر شــهر 
روی صحنــه بــرد و حــالا عاقه منــدان بــه تئاتــر 
می توانند این نمایش را در تیوال هم تماشا کنند. 
داســتان به رویدادهای پشــت صحنــه و چگونگی 
تمرین یک گروه تئاتری در دوران زمامداری شــاه 
برمی گــردد و در واقــع خود مــکان تئاتر و اعضای 
گروه و طرز کارشــان، موضوع نمایش اســت. این 
گــروه تئاتــری در متــن داســتان در حــال خاصه 
و دراماتیــزه کــردن نمایشــنامه »بــاغ آلبالــو« اثر 
»آنتوان چخوف« هســتند و آن را تمرین می کنند. 
این خط اصلی داســتان اســت که در بســتر آن به 
طــور همزمان تأثیرات حــوادث تاریخی بر حیات 
تئاتر سعدی تأثیرگذار می شود و در نهایت توسط 
افــراد شــعبان بی مــخ به آتش کشــیده می شــود. 

»تئاتــر ســعدی، تابســتان ســی و دو« امــا روایــت 
تلخــی نیســت و تلخی های یــک دوره تاریخی در 
بســتری کمدی و به صورت چندلایه بر پایه روابط 
ایــن گروه و اتفاقاتی که در حین تمرین و... شــکل 
می گیــرد و همــه آنهــا با حــوادث سیاســی تاقی 
پیــدا می کند. به عنــوان مثال بخــش اول نمایش 
کــه به عــادات، گفتار و رفتار اعضــای گروه مربوط 
می شــود، یــک کمــدی مبتنــی بر هــرج و مــرج با 
آمیــزه ای از کمــدی رفتــاری اســت و در وجه دوم 
زمانــی که بازیگــران در حال تمرین »بــاغ آلبالو« 
هســتند به یک کمــدی موزیکال تبدیل می شــود. 
کارگردان در اثر خود، از لهجه های فارسی، ترکی، 
شــمالی و حــرکات و اشــعار زورخانه ای اســتفاده 
کارگــردان  و  نویســنده  کیانــی  حســین  می کنــد. 

نمایــش »تئاتــر ســعدی، تابســتان ســی ودو« در 
واقــع بــا پرداختن بــه موضوعات مرتبــط به تئاتر 
ســعدی و گروه نمایشــی مــورد نظــر و البته تأکید 
بــر تعارضــات اجتماعــی مــردم تهــران، جریــان 
دکتر مصدق، حزب توده و ســپس مســلط شــدن 
کودتاچیان و دار و دســته شــعبان بی مخ و هجوم 
آنان به تئاتر سعدی و آتش زدن این مکان، عماً 
صفحاتی از تاریخ گذشته ایران را که صدها بار در 
روزنامه هــا، کتاب هــا، تلویزیون، ســینما و محافل 
گوناگــون انعــکاس یافتــه بــه خوانــش و نمایش 
مجــدد درمــی آورد این بــار طرحــی هنرمندانــه و 

روایتی خاقانه از آن ارائه می دهد.
ë تئاتر سعدی، تابستان سی و دو
ë نویسنده و کارگردان: حسین کیانی
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فریدون جیرانی از اهمیت ثبت تاریخ شفاهی در سینما می گوید

چراغی روشن برای زوایای تاریخ سینما

تام هنکس را با بازی های عالی اش می شناســیم و فیلم هایی مانند »فارســت گامپ« و »مسیر سبز« که همیشه 
تماشاگرش را غافلگیر کرده است. اما این بار هنکس شما را با قصه هایش غافلگیر می کند. با مجموعه داستان 
»ماشــین تحریر عجیب«. او سال هاســت داســتان می نویسد و نوشــته هایش در نیویورک تایمز و مجله  نیویورکر 
منتشــر می شــدند اما ســال 2۰1۷ این مجموعه داســتان به عنوان نخستین کتاب او منتشــر شد و خیلی زود هم 

طرفدار پیدا کرد. »ماشــین تحریر عجیب« 1۷ داستان کوتاه دارد که 
به هم بی ربط هســتند اما در هر داســتان ماشــین تحریری است که 
در نهایت و در اوج بی ربطی خواننده احســاس می کند داستان ها را 
چون نخ تســبیح به هم مربوط کرده اســت. جالب اســت بدانید که 
ماشــین تحریر وســیله مورد عاقه تام هنکس اســت و کلکسیونی از 
آنها دارد و نوشــتن این مجموعه داستان با حضور ماشین تحریرها 

از همین عاقه سرچشمه گرفت.
قصه های »ماشین تحریر عجیب« در زمان های مختلف اتفاق می افتد و هر کدام از آنها زندگی امریکایی ها 
را در آن دوره بخوبی به تصویر می کشــد. هنرمندی هنکس در روایت جزئیات و اســتفاده درســت از آنها باعث 

شده داستان هایی جذاب بخوانید و از جزئیاتی که شاید به نظر زیاد باشند خسته نشوید.
قصه هــای »ماشــین تحریــر عجیــب« ســاده هســتند و بــدون پیچیدگی خاصــی امــا در عین حــال جذابیت 
شخصیت ها و آن نخ تسبیح دوست داشتنی پیچ و خم هایی به داستان ها می دهد که می توانید یک نفس کتاب 
را بخوانید و در نهایت با خودتان بگویید: هنکس نه تنها بازیگر خوبی است که داستان گوی ماهری هم هست.

»رنگ فرح« به یاد خواننده نامدار شیرازی

»در به ســماع آمده است از خبرآمدنت، خانه غزل خوان شــده از زمزمه در زدنت...« 
شــعری زیبا به ســروده حســین منزوی که ســال ها قبل مهدی آذرســینا این تصنیف 
معروف را با صدای رضوی سروســتانی در دستگاه سه گاه ساخت و از آثار مشهور این 
خواننده است و بی تردید این کار نام رضوی سروستانی را بیش از پیش بر سر زبان ها 
انداخت. از دیگر کارهای زیبا و شــنیدنی این خواننده آلبوم »رنگ فَرح« اســت که در 
ســبک موســیقی ســنتی بوده و دارای 1۰ قطعه »آواز بیات اصفهان«، »صوفی نامه«، 
»تکنــوازی ســه تــار«، »رنگ فرح، دســتگاه همایــون«، »تکنوازی تمبــک«، »تکنوازی 
کمانچه، مخالف ســه گاه«، »آواز، مثنوی مخالف سه گاه«، »تکنوازی نی، دستگاه سه 
گاه«، »آواز، دســتگاه ســه گاه« و »گروه نوازی، مخالف ســه گاه« اســت، اثری با حضور 
اســتادان و نوازندگانی چــون جال ذوالفنون، مرتضی اعیان، داریــوش طایی، داوود 
گنجه ای، محمدعلی حدادیان، مارتا مانی زاده و جمشــید شــمیرانی و با اشــعاری از 
حافظ شــیرازی، ســعدی و عطار نیشــابوری که سال 13۸2 از ســوی مؤسسه فرهنگی 
هنری ماهور منتشر شد و به عاقه مندان این سبک از موسیقی و صدای خوش الحان 
این خواننده شیرازی پیشنهاد می شود. سید نورالدین رضوی سروستانی آوازه خوان و 
ردیف دان، 21 فروردین ماه به سال 1314 در سروستان فارس متولد شد و از 2۰ سالگی 
نزد مشــیرمعظم افشــار در شــیراز آموزش موســیقی را آغــاز کرد و ایــن عاقه مندی 
موجب شد برای ادامه این مسیر راهی تهران شود )1336( و از محضر استادان بزرگی 
همچون مرتضی محجوبی، احمد    عباد   ی، رضا فروتن، سلیمان امیرقاسمی، علی اکبر 
شــهنازی، اصغر بهاری و نورعلی خان برومند    بهره  ببرد    و برای نخســتین بار در سال 
133۷ صدای او از رادیو شیراز پخش گردید. رضوی سروستانی طی سال های فعالیت 
هنری اش با هدف گسترش و شناساندن موسیقی اصیل ایرانی با گروه های موسیقی 
چــون شــید   ا، ســماعی، د   رویــش و مولوی همکاری داشــته کــه ماحصــل آن برگزاری 
کنسرت های متعد   د    با اساتید    صاحبنامی همچون فرامرز پایور، حسین علیزاد   ه و پرویز 
مشکاتیان است و تولید آثار فاخر موسیقی ایرانی همچون »عارف و شید   ا« و تصنیف 
»بیا تازه نگار من« و »سلســله موی د   وســت«. جالب اســت بدانید رضوی سروستانی 
ســال 1355 از پادشــاه بلژیــک مــد   رک د   کترای افتخاری موســیقی دریافــت کرد. این 
خواننده تا اوایل د   هه هفتاد    د   ر شیراز به تربیت شاگرد   ان پرد   اخت و بعد    از آن به تهران 
رفت و ضمن تد   ریس آواز، د   ر برخی از مجامع هنری از جمله مرکز موســیقی وزارت 
ارشاد    به عنوان مشاور و کارشناس امور آواز و د   اور چند    جشنواره به ارائه خد   مت هنری 
پرد   اخت. صد   یق تعریف و علیرضا قربانی، حسین علیشاپور و پوریا اخواص از جمله 
شناخته شد   ه ترین شاگرد   ان او به شمار می روند   . این هنرمند ۸ ارد   یبهشت سال 13۷9 
چشم از جهان فروبست و د   ر مراسم بزرگد   اشت او که د   ر تالار وحد   ت برگزار شد ، استاد    

محمد   رضا شجریان د   رباره اش سخن گفت و برایش آواز خواند   .
ë رنگ فرح
ë رضوی سروستانی
ë ناشر ماهور
ë 1382 سال
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قصه های آقای بازیگر

ë ماشین تحریر عجیب
ë نویسنده: تام هنکس
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